
مقدمه 
ــان را خيرخواه خلق كرده  ــه خداوند متعال، انس ــا ك از آنج
ــان داده  ــت، راه ارضاي اين غريزه فطري را نيز به او نش اس
ــت كه از جمله آن، مي توان به وقف اموال در راه مصالح  اس
ــم در اين اموال عدم  ــاره كرد. هرچند كه اصل حاك خير اش
انتقال است، اما برخي از فقها و حقوقدانان فروش آن را در 
صورتي كه داراي مصلحت و نزديك به غرض واقف باشد، 

ــت اين فروش براساس  ــمرده اند؛ بنابراين مي بايس جايز ش
ــخصي،  ــي و از ناحيه افراد مش ــريفات خاص ضوابط و تش
ــوص وضعيتي كه  ــتا در خص صورت پذيرد. در همين راس
ــت، بايد متصدي فروش در اوقاف،  براي موقوفه متصور اس
ــايي شود و تشريفات و شيوه فروش از لحاظ فقهي و  شناس

قانوني مورد بررسي قرار گيرد.
 

چكيده 
ــبيل منفعت. يكي از اصول مهم حاكم بر وقف، اصل عدم انتقال ملكيت عين  ــت از حبس عين مال و تس وقف، عبارت اس
ــت. فقها فروش اموال موقوفه را زماني كه استفاده از آن، ديگر  ــتثنائاتي وارد شده اس ــت، ليكن بر اين اصل اس موقوفه اس
ــف را به صورت موجود تأمين نمي نمايد، جايز  ــته و يا غرض واق ــه آن صورت ممكن نبوده يا موجب نزاع و جدال گش ب
دانسته اند و معتقدند كه با جايگزين و تبديل كردن يا فروش آن، هم هدف واقف بهتر تأمين شده و از تضييع آن جلوگيري 
به عمل آمده و هم امكان استفاده بهتر از آن فراهم مي شود. اكنون بايد دانست كه آيا فروش اموال موقوفه نيازمند تشريفات 
ــند، مسائل و مصالح موقوفه در حيطه اختيارات و وظايف  ــت؟ در اوقاف عام و خاصي كه داراي متولي مي باش خاصي اس
مديران و متوليان آنها بوده و متصدّي فروش را متولي موقوفه دانسته اند، ليكن در اوقاف فاقد متولي، اين وظيفه به حاكم 
ــت، كه در حالتهاي جواز فروش، متوليان اموال موقوفه هم براساس قول فقها و هم بنا بر قوانين  ــده اس ــلامي محول ش اس
موضوعه، مي بايست آن را از طريق مزايده و با استفاده از شيوه هاي مناسب و مقتضي، همچون اعلان عمومي در مساجد 
و درج و انتشار آگهي مزايده در روزنامه هاي محلي و با نظارت سازمان حج و اوقاف و ملاحظه غرض واقف، به فروش 

برسانند.

تشريفات فروش مال موقوف
 در فقه مقارن و حقوق موضوعه

كليدواژه ها: تشريفات، فروش مال موقوف، مزايده، درج آگهي.
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تعريف لغوي وقف  
ــتاده  ــتادن و به حالت ايس ــف» در لغت به معني «ايس «وق
ــاكت كردن، حبس  ــدن و آرام گرفتن، امامت كردن، س مان
شدن، حبس كردن، متوقفّ شدن، متوقفّ كردن، ايستادن در 
جايي، توقفّ نمودن در كلام، دانستن و مطلع شدن، مكث و 

درنگ كردن» است.(1)

تعريف اصطلاحي وقف
ــز از اطاله بحث، به ذكر  ــر اصطلاحي به خاطر پرهي از نظ
ــف راجح آن در اصطلاح فقها ( از ديدگاه نگارنده ) و  تعري

همچنين تعريف آن در اصطلاح حقوقي اكتفا كرده ايم.
1) تعريف وقف در اصطلاح فقهي

ــلامي،  با  ــلاح فقهاي اس ــع فقهي و اصط ــف» در مناب «وق
تعاريف متفاوتي وارد شده است، از ميان تعاريف ذكر شده 
ــته اند، مي توان  كه عده اي از فقهاي مذاهب آن را ابراز داش
ــبيلُ المنفعه؛ وقف  تعريف «الوقفُ بأنهّ تحَبيسُ الأصلِ و تس
ــتن اصل ملك و آزاد گذاشتن منفعت آن  به معناي نگه داش
ــت».(2) را به دلايل زير نسبت به ساير تعاريف بهتر و  اس

راجح دانست: 
ــت،  ــده اس الف) اين تعريف از حديث پيامبر(ص) گرفته ش
ــد: «... حَبِّس الأصلَ  ــن  خطّاب فرمودن ــا كه به عمر ب آنج
ــر(ص) از فصيح ترين مردم و  ــرة»(3) و پيامب ــبِّل الثمَّ و س

تواناترين آنها در بيان بوده اند. 
ب) بر اين تعريف ايرادهاي كمتري وارد شده است. 

ــاره دارد و به  ــت وقف، اش ــف فقط به حقيق ــن تعري ج) اي
تفصيلات ديگر مانند اشتراط قربت يا ابقاء ملكيت موقوفه 
در ملك واقف يا خروج آن از ملكيت واقف و ... نپرداخته 
ــور، تعريف را از  ــه تفاصيل مذك ــون پرداختن ب ــت؛ چ اس

دلالتش خارج مي گرداند. 
د) «تسبيل» وارده در اين تعريف، متضمن هدف وقف يعني 

نزديكي به خداوند متعال است.
2) تعريف وقف در اصطلاح حقوقي

در اصطلاح حقوق، مفهوم وقف، به دو معني نزديك به هم، 
به كار مي رود كه عبارتند از: 

ــمار «عقود معينّ» قرار  الف) عمل حقوقي خاصي كه در ش
ــيدن به هدف  ــب آن، مالكي به منظور رس ــه موج دارد و ب
ــن از دارايي خود را  ــي معي معنوي و اخلاقي، مال يا بخش
ــد و منافع آن را  ــد تا از انتقال مصون بمان «حبس» مي كن
ــيدن به هدف خويش قرار  اختصاص به مصرف در راه رس

مي دهد.

ــه پيروي از نظر برخي از  ــون مدني ايران در ماده  55 ب قان
ــت از اينكه عين مال  فقها، مقرر مي دارد: «وقف عبارت اس
حبس و منافع آن، تسبيل شود». مراد از حبس نمودن عين 
مال؛ يعني نگاه داشتن از نقل و انتقال و همچنين تصرفاتي 
ــبيل منافع  كه موجب تلف عين موقوفه گردد. مقصود از تس
ــتن منافع، براي  و يا اطلاق آن نيز مباح كردن و آزاد گذاش

موقوف عليهم است.(4)
ــود كه براي  ــاد حقوقي گفته مي ش ــف به نه ــي وق ب) گاه
ــت، سازماني كه  ــيدن به هدف واقف، به وجود آمده اس رس
داراي مدير و ناظر و اموال خاص است. اداره و مصرف آن 
تنها براي رسيدن به هدف واقف امكان دارد كه از دارايي او 
جدا گشته و اصالت و استقلال يافته است. امروزه ما چنين 
سازماني را «شخص حقوقي» مي ناميم، مفهومي كه حقوق، 
ــاص  يافته به خدمت و  ــخاص و اموال اختص از ارتباط اش

هدف معينّ، انتزاع مي كند.(5)

شيوه مديريتي وقف 
ــراي خودش قرار  ــه، گاه ولايت را ب ــف در امر موقوف واق
ــي را به  مي دهد و گاه براي ديگري و در بعضي موارد كس

عنوان متولي منصوب نمي كند:
ــد: متولي وقف، ناظر و  ــف خود متولي موقوفه باش 1) واق
ــتند كه همگي انسان را به هدف واحدي  قيم، تعبيراتي هس
رهنمون مي سازند. در اين خصوص حنابله، شافعيهّ، زيديه 
ــور فقهاي اماميهّ تصريح كرده اند كه واقف، مي تواند  و جمه
متولي موقوفه را تعيين كند و حتي ولايت را براي خودش 
قرار دهد. در اين باره ادعاي اجماع شده است، تا جايي كه 
ابويوسف از شاگردان ابوحنيفه مي گويد: ولايت در مرحله   
ــه تصريح در  ــت و ثبوت آن، ب ــراي واقف ثابت اس اول ب

وقف نامه يا هنگام انشاي عقد نياز ندارد.(6)
ــت و مي گويد: واقف نمي تواند  مالك با اين نظر مخالف اس
ــد؛ چون در اين  ــه را براي خودش قرار ده ولايت موقوف
ــد. ــت كه براي خودش وقف كرده باش صورت مثل اين اس

 (7)
ــد: اين حق  2) واقف، ولايت را براي ديگري قرار داده باش
ــت و تقريباً تمامي  ــاق فقها براي واقف ثابت اس ــز به اتف ني
ــف جايز مي دانند،  ــخص واق ــي كه ولايت را براي ش فقهاي
تصريح كرده اند: واقف مي تواند ولايت و نظارت بر وقف را 
ــان و خواه بيگانگان  براي ديگري، خواه فرزندان و خويش

قرار دهد.(8)
ــف:  موضع گيري فقها  ــي از جانب واق ــدم تعيين متول 3) ع
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نسبت به اين مسئله متفاوت است. 
ــوي واقف، ولايت  حنفيه در فرض عدم تعيين متولي از س
ــف بر آن تصريح  را براي واقف مي دانند كه عبارت ابويوس

دارد.(9) 
ــارم از اماميهّ  ــافعي و قول چه ديدگاه راجح در مذهب ش
ــه ولايت را براي حاكم  ــت ك در فرض مورد بحث، اين اس
مي دانند و استدلال مي كنند كه قاضي يا حاكم حق نظارت 

عام دارد و ملكيت آن، از آن خداوند متعال است.(10) 
ــت كه  ــوم از اماميهّ اين اس ديدگاه حنابله، مالكيهّ و قول س
ــتي را مسكوت نهاده باشد، در وقف  اگر واقف، امر سرپرس
ــراي «موقوف  عليه»  ــل وقف بر افراد)، ولايت ب معينّ (مث

است.(11)
ابن قدامه مي نويسد: «در اوقاف عام مانند وقف بر مساكين، 
مساجد و در كل اوقافي كه موقوف  عليهم محصور نيستند، 
ــت، مال موقوف  ــت؛ زيرا در اين حال ــارت با حاكم اس نظ
ــته باشد، ندارد. البته در  مالك معينّي كه بر آن نظارت داش
اين مورد حاكم مي تواند براي اداره  آن، كسي را نايب خود 

قرار دهد.(12) 
ــاي اماميهّ وارد  ــول ديگر نيز از فقه ــن رابطه دو ق در همي
ــي مي گويد: در اين مورد،  ــده است. از جمله شيخ طوس ش
ــاني كه ملكيت در  ــئله بر انتقال ملك مبتني است، كس مس
وقف را براي خداوند متعال مي دانند، نظارت را براي حاكم 
ــت را از آن موقوف عليه مي دانند، حق  ــاني كه ملكي و كس
ــتند.(13) همچنين  نظارت را براي موقوف  عليهم قائل هس
محقّق حلي مي نويسد:  «اگر مالك، وقف را مطلق گذاشت 
ــراي ارباب وقف، خواهد  ــي تعيين نكرد) نظارت ب ّ (و متول

بود».(14) 
اداره  امور موقوفه، در قانون مدني ايران، در مواد 75، 76، 

77، 81 و 83 بحث شده است. 

وظايف مديران
ــت  ــه از مطالب كتابهاي فقهي فريقين برمي آيد اين اس آنچ
ــك هرگاه واقف وظيفه متولي و چارچوب آن  كه بدون ش
ــت كه با  را معين كند و متولي نيز آن را بپذيرد، موظف اس
ــال اخلاص و امانت  داري به انجام آن امور بپردازد و از  كم

آن تعدي نكند. 
اگر واقف به صورت عام، وظايف را به متولي محول نمايد، 
ــاس آن نص، عمل مي شود و بر ناظر لازم است كه بر  براس
اساس مصلحت موقوفه، در آن تصرف نمايد. اما اگر واقف 
ــخص ننمايد و عمل او را به هيچ قيدي  وظيفه  ناظر را مش

مقيد نكرده باشد، وظيفه  ناظر، انجام امور متعارف و مرسوم 
از قبيل «حفاظت از وقف، اجاره، زراعت، تلاش براي رشد 
ــده، تعمير و  ــعه  آن، صرف وقف در جهات تعيين ش و توس
اصلاح، تقسيم منافع آن ميان مستحقان وقف و ...» خواهد 
ــت و تا زماني كه متولي به  ــود كه به نفع موقوف  عليه اس ب
طور عادي و متعارف انجام وظيفه مي كند، موقوف  عليهم و 

ديگران نمي توانند توليت موقوفه را برعهده بگيرند.(15)
اگر واقف، نظارت را براي دو نفر يا بيشتر تعيين كرده باشد، 
ــته باشد، هيچ كدام از آنها  مادامي كه واقف بر آن، نص نداش
نمي توانند در خصوص تصرف در وقف، به صورت مستقل 
ــر واقف اين اختيار را به آنها، به صورت  عمل كنند، اما اگ
ــد، مي توانند به صورت مستقل  استقلالي تفويض كرده باش

در موقوفه تصرف نمايند. 
قانون گذار ما در قانون مدني، به لحاظ اهميت موضوع، در 
چند ماده به نوعي وظايف متولي را متذكر شده است. براي 
ــال در ماده   82 مقرر مي دارد: «هرگاه واقف براي اداره  مث
ــد، متولي بايد  كردن موقوفه ترتيب خاصي، معينّ كرده باش
ــد،  ــه همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باش ب
ــاره و جمع آوري منافع و  ــي بايد راجع به تعمير و اج متول
ــتحقّان و حفظ موقوفه و غيره، مثل وكيل  تقسيم آن بر مس
اميني عمل نمايد». همچنين در ماده  86 در خصوص تقدم 
ــت: «در صورتي كه واقف،  ــر موقوفه آمده اس هزينه  تعمي
ــد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و  ترتيبي قرار نداده باش
ــت، بر حق موقوف  اموري كه براي تحصيل منفعت لازم اس

 عليهم مقدم خواهد بود». 
ــه، پي مي بريم كه قانون گذار،  ــا مروري بر قوانين موضوع ب
ــد و اين  ــه متولي را به عنوان مديري امين مي شناس هميش
ــام وظايف  ــو مطلوب به انج ــت تا به نح ــر موظف اس مدي
ــه بپردازد كه از جمله  آن وظايف عبارتند از: حفظ و  محول

نگهداري مال موقوف و بهره برداري از آن.

تشريفات فروش
1) وضعيت مال موقوف در زمان فروش

ــوض، «طلق بودن»  ــات در عوض و مع ــي از ضروري يك
ــبت به تصرفات خود  ــت، به اين معني كه مالك نس آنها اس
ــر تصرفي در ملك خود  ــد و بتواند كه ه مطلق العنان باش
ــه در بيع مال  ــت ك ــده اس بنمايد. همين موضوع موجب ش
موقوف، به واسطه  حدوث مجوزات (از نظر فقهايي كه قائل 
ــند)، اختلاف نظر واقع  ــتثنائات مي  باش به آن مجوزات و اس
ــوزات منافي با عقد وقف و  ــود كه  آيا وقوع يكي از مج ش
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ــبب بطلان آن است يا اينكه جواز بيع با وقف بودن عين  س
ــي ندارد و تا وقوع عقد بيع، موجب بطلان  موقوفه، تعارض
ــرح  ــردد. ديدگاههاي فقها در اين زمينه، به ش وقف نمي  گ

زير است:
ابويوسف از شاگردان ابوحنيفه معتقد است كه اگر در زمان 
ــتبدال را براي خود يا ديگري  ــاء وقف، واقف شرط اس انش
ــكوت نمايد و حتي اگر شرط عدم بيع را  قرار دهد و يا س
ــه، به طور كلي قطع  ــد، آن گاه منفعت موقوف قرار داده باش
ــا و مخارج خود  ــه حتي كفاف هزينه  ه ــود، به طوري ك ش
ــرط و وقف هردو صحيح هستند  را نكند، در اين حالت ش
ــيباني  ــود. اما در مقابل محمد ش بنابراين وقف باطل نمي  ش
معتقد است كه در اين حالت، شرط استبدال باطل ولي وقف 
ــت. او در خصوص مساجد نيز گفته است كه  اين  جايز اس

شرط في نفسه باطل است.(16)
ــتبدال، موجب بطلان عقد  ــاس نظر مالكيه، شرط اس براس
وقف نمي شود؛ چراكه آنان موقوفه را به منقول و غيرمنقول 
ــيم مي كنند و استبدال وقف منقول را در صورت وجود  تقس
ــتبدال موقوفات  مصلحتي براي وقف، جايز  مي دانند. اما اس
غيرمنقول را منع كرده  اند و اين ممنوعيت استبدال يك اصل 
ــت و استبدال در آنها را جز در حالتهاي ضروري،  فقهي اس

جايز نمي  دانند.(17) 
ــت. البتهّ مي توان  ــف، باطل اس ــافعيه، بيع وق از ديدگاه ش
ــتنباط كرد كه اگر اين شرط را در عقد وقف قرار دهند،  اس
ــن از آنجا كه  ــد. همچني ــح و وقف باطل باش ــرط صحي ش
ــاجد را جايز دانسته  اند(18) به نظر مي  رسد  حنابله، بيع مس
ــرط استبدال، از ديدگاه آنان نيز موجب بطلان  كه وجود ش

عقد وقف نباشد. 
صاحب جواهر از فقهاي اماميه معتقد است: عين موقوفه تا 
ــت (وقف است)، قابل فروش نيست و  زماني كه موقوفه اس
تجويز بيع، به معناي ابطال وقف است؛ زيرا در صيغه  وقف، 
ــت بنابراين جايز  ــرط اس ــي و عدم جواز بيع، ش جاودانگ

ــع (در موارد  ــمردن بي ش
ــا روح وقف  ــاص)، ب خ
در تضاد مي باشد؛ چراكه 
ــي ممنوعيت  ــف، يعن وق
ــمردن  فروش و جايز ش
بودن  ــاح  مب يعني  ــع،  بي
فروش، كه اين دو متضاد 
هستند. پس تا زماني كه 
ــت،  عنوان وقف باقي اس

ــت و در موارد  نمي  توان فروش عين موقوفه را جايز دانس
ــع تجويز مي  گردد. ــپس بي جواز هم، ابتدا وقف باطل و س

(19)
شيــخ انصاري،(20) درباره قصد صاحب جواهر از ابطال 
ــدن  ــت: 1) برطرف ش وقف، دو احتمال را مطرح كرده  اس

ممنوعيت بيع 2) از ميان رفتن اصل وقف. 
ــد؛ يعني  ــت مقصود صاحب جواهر باش ــر احتمال نخس اگ
ــراي تجويز بيع، ابتدا بايد فروش تجويزگردد كه اين كلام  ب
ــد باز با چند  ــال دوم مراد باش ــت و اگر احتم بي معني اس

اشكال جدي ديگر مواجه مي شويم، از جمله:
ــان رفتن آن،  ــف و از مي ــورت ابطال اصل وق ــف) درص ال
ــت موقوفه از موقوف عليهم خارج و به واقف يا ورثه  ملكي
او بازمي  گردد، اين در حالي است كه هيچ كدام از فقهايي كه 
ــاص تجويز نموده  اند به چنين  فروش وقف را در موارد خ
ــاگردان  ــيباني از ش ــاره نكرده  ا ند، جز محمّد ش مطلبي اش
ــه. پس در مورد اين احتمال مي  توان گفت كه مغاير  ابوحنيف

با اجماع (حداقل اجماع فقهاي اماميه) است.
ــلهاي  ــت و نس ــاص كه نوعي تمليك اس ــف خ ب) در وق
ــتناد  ــتند، فروش موقوفه، به اس متوالي داراي مالكيت هس
ــلهاي بعدي يا به اذن شارع  ــنده، از ناحيه  نس ولايت فروش
ــنده تصميم  ــورت مي  گيرد و تا زماني كه فروش مقدس، ص
ــاخته و مال مورد نظر را نفروخته است،  خود را عملي نس

وقف همچنان به قوت خود باقي است.(21)
ــود،  نتيجه  اينكه، هرگاه يكي از مجوزات فروش، حادث ش
ــدداً از بين برود، براي مثال، ابتدا موقوف  اما آن مجوز مج
ــپري  عليهم نياز مبرم به فروش آن پيدا كنند ولي بعد از س
ــدن مدتي و قبل از اينكه آن را بفروشند، اين نياز مرتفع  ش
ــاس  ــاز آنها را مجوز بيع بدانيم- براس ــود- البتهّ اگر ني ش
ــود و بازگشت آن  ديدگاه صاحب جواهر، وقف باطل مي ش
ــيخ انصاري، در اين  نياز به وقف مجدد دارد، اما از نظر ش
فرض، وقف همچنان باقي است تا زماني كه عملاً به فروش 

برسد. 
ــن امامي معتقد است كه  حس
نظر صاحب جواهر بر خلاف 
ــت؛ چراكه  منطق حقوقي اس
در صورت تحقّق مجوز بيع و 
تأخير بيع تا زماني كه سبب 
زائل شود، موقوفه از وقفيت 
ــك مي  گردد اما  خارج و مل
ــبب فروش،  پس از زوال س
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مجدداً ملكيت به وقفيت برگشت مي  نمايد.(22)
ــيخ انصاري را پذيرفته  است،  ناصر كاتوزيان نيز ديدگاه ش
ــن موقوفه، پايه،  ــان، با ايجاد مجوز فروش عي به نظر ايش

جوهره و نهاد وقف، فرونمي  ريزد.(23)
به اين ترتيب بهتر است، ديدگاه كساني مورد پذيرش واقع 
شود كه شرط استبدال و بيع را باطل و عقد وقف را صحيح 

مي دانند.
2) فروشنده مال موقوف

الف) فروشنده مال موقوف در اوقاف عام 
ــبت به  ــتري نس ــخت گيري بيش فروش موقوفات عام با س
اوقاف خاص، روبرو است، ولي گروهي از فقها، ميان وقف 
ــاجد، در مورد جواز بيع، تفاوت  ــام و خاص و حتي مس ع
ــف عام را به وقف  ــده   و در مقابل، گروهي نيز وق ــل ش قائ
منفعت و وقف انتفاع، تقسيم كرده  و در وقف منفعت، جواز 
بيع را قابل تصور دانسته  اند. در قانون مدني نيز حكم جواز 
ــت و  ــع در مواد 88، 89 و 349 به طور مطلق آمده اس بي
ــن وقف عام و خاص را دربر مي  گيرد. اما چون اين  بنابراي
يك تفسير موسع از قانون مدني خواهد بود و تفسير موسع 
ــتثنايي، خلاف منطق حقوقي است،  در رابطه  با يك امر اس
ــق پذيرفت، به علاوه  ــس نمي  توان آن را به صورت مطل پ
ــاي اماميه، مناط  ــهور فقها به خصوص فقه اينكه قول مش
ــت كه در اين زمينه  ــل قانون گذار مدني قرار گرفته اس عم

قول مشهور فقهاي اماميه، برخلاف جواز بيع است. 
ــدون اينكه ميان  ــنتّ، ب در اين رابطه فقهاي مذاهب اهل س
ــند، در ضمن  ــده باش وقف عام و خاص، تفكيكي قائل ش
ــتثنايي فروش موقوفات،  مطالب مربوط به موارد نادر و اس
ــته  اند. از جمله فقهاي حنفيه آورده اند:  ــاراتي داش به آن اش
ــرگاه غاصبي موقوفه را غصب كند و بر آن آب جاري  «ه
ــود، طوري كه موقوفه صلاحيت زراعت و كشاورزي را  ش
ــت بدهد، قيم بايد قيمت آن را از غاصب بگيرد و با  از دس
آن زمين ديگري را به جاي آن، بخرد و موقوفه قرار دهد».

(24) از عبارت «قيمّ بايد قيمت آن را از غاصب بگيرد ...» 
مي توان استنباط نمود كه  متولي مي  تواند در موارد استثنايي 

كه فروش موقوفات جايز است، فروشنده باشد. 
ــتبدل بايد قاضي  ــن ابن عابدين بيان مي  دارد: «مس همچني
ــتي كه داراي علم و عمل است، باشد تا استبدال وقف،  بهش
وسيله  اي براي ابطال اوقاف مسلمانان نباشد». (25) از اين 
ــود كه قاضي، متولي فروش است.  ــتنباط مي  ش كلام نيز اس
ــكل كه  بنابراين مي  توان گفت كه  اين دو عبارت، به  اين ش
متولي (اگر داشته باشد) با اذن قاضي، مي  تواند مال موقوف 

را به فروش برساند، قابل جمع است. 
ــافعيه و حنابله نيز  ــارات فقهاي مالكيه، ش ــه كه از عب آنچ
ــت كه در موارد جواز فروش، بايد  مي  توان دريافت اين اس
قاضي يا حاكم فروشنده باشد و اگر شخصاً براي قاضي اين 
ــد، بايد شخص متولي، با حكم قاضي،  امر امكان  پذير نباش
ــد؛ چون يكي از وظايف متولي، تنفيذ  اين كار را انجام ده
ــت.(26) بنابراين به نظر مي  رسد كه اگر  ــروط واقف اس ش
ــتبدال در موقوفه قرارداده  ــه عنوان اس ــرطي را ب واقف، ش
ــد. ايشان بايد مجري اين دستور باشد ولي براي اينكه  باش
ــوء استفاده قرار نگيرند، بايد  موقوفات، مورد بي  مهري و س
ــراز و نهايتاً با حكم  ــزد قاضي اح ــتبدال در ن مصلحت اس

ايشان صورت پذيرد. 
ــاف عام، بايد فرد  ــر حال، به فرض جواز بيع در اوق در ه
ــود. در اين فرض، بهتر  ــراي فروش تعيين نم صالحي را ب
ــوردي كه مال  ــاي اماميه، بين م ــت كه مطابق نظر فقه اس
ــت و موردي كه براي آن  ــوف داراي متولي خاص اس موق

متولي تعيين نشده است، تفكيك قائل شويم:
ــام داراي متولي  ــوف در اوقاف ع ــال موق ــنده م 1. فروش

خاص 
آيت االله خوئي معتقد است: اگر بيع وقف جايز باشد ... اگر 
ــد، بايد به او رجوع كرد و  موقوفه داراي متولي خاص باش

بيع به اذن او باشد.(27)
ــي  دارد: «در اوقاف عام كه  ــي مقرر م ــاده  81 قانون مدن م
ــته باشد، اداره  موقوفه طبق نظر ولي فقيه  متولي معين نداش
ــوم مخالف اين ماده و بند اول ماده  1  خواهد بود». از مفه
ــكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور  قانون تش
ــتنباط كرد كه  امر  خيريه مصوب 1363ش نيز مي  توان اس

اداره  موقوفه در اين موارد با متولي تعيين شده است. 
ــكيلات و  ــه اجرايي قانون تش ــاده  32 «آيين  نام مطابق م
ــور خيريه» مصوّب  ــازمان حجّ و اوقاف و ام اختيارات س
1365/2/10ش هيئت وزيران، موارد ذيل از جمله  اموري 
ــت كه انجام آنها به اجازه  سرپرست سازمان كه مأذون  اس
ــت، نياز دارد: فروش رقبات موقوفه  از طرف ولي فقيه اس
ــال، ترك مزايده در  و نحوه  تبديل آن، اجاره بيش از ده س

مورد اجاره موقوفه مشمول مزايده و ... .(28)
ــود كه فروش مال موقوف به طور  از اين ماده فهميده مي  ش
ــته باشد، چه در  ــد و چه نداش ــته باش عام (چه متولي داش
وقف عام و چه در وقف خاص) موكول به اجازه سرپرست 

سازمان خواهد بود. 
ــت كه ناظر خاص موقوفه، متولي  شهيد ثاني نيز معتقد اس

57    سال پنجم 
شماره20- تابستان 89



فروش است و اگر ناظر خاص نداشت و غيرمحصور نبود، 
نوبت به موقوف عليه مي  رسد؛ چون اگر غيرمحصور باشد، 

متصدي بيع، ناظر عام (حاكم) خواهد بود.(29)
2. فروشنده مال موقوف در اوقاف عام فاقد متولي خاص 
ــرع را  ــن زمينه، مراجعه به حاكم ش ــت االله خوئي در اي آي

جهت بيع، احوط دانسته است.(30)
ــت: «در اوقاف عامي كه  در ماده  81 قانون مدني آمده اس
ــته باشد، اداره  موقوفه طبق نظر ولي فقيه  متولي معين نداش
خواهد بود». همچنين ماده  1 قانون تشكيلات و اختيارات 
ــه، در اين زمينه بيان  ــجّ و اوقاف و امور خيري ــازمان ح س
مي دارد: «از تاريخ تصويب اين قانون ... امور ذيل به عهده  
ــازمان واگذار مي  گردد: اداره  امور موقوفات عام كه  اين س
ــت و موقوفات خاصه، در  فاقد متولي يا مجهول التوّليه اس
صورتي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف 

موقوف عليهم، متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد و ...». 
ــي تعارضي به نظر  ــاده  81 قانون مدن ــان اين ماده با م مي
ــد؛ چراكه مطابق تبصره  1 آن: «سرپرست سازمان  نمي رس
ــد از طرف ولي فقيه، مجاز در تصدي اموري كه متوقف  باي

بر اذن ولي فقيه است، باشد». 
از آنجا كه  اين قانون خاص مؤخرّ است، بنابراين تبصره  آن 
نسبت به ماده  81 قانون مدني نيز جاري خواهد بود، ناگفته 
نماند كه در اين فرض نيز مطابق فرض سابق، براي فروش، 
ــت (چون متولي خاص  ــت سازمان لازم اس اجازه سرپرس
ــت  ندارد). در واقع چون فروش آن، در اختيارات سرپرس
سازمان است، هر فردي كه تصدي فروش را عهده دار شد، 
ــت در امر فروش محسوب مي شود و بايد  نماينده  سرپرس

مأذون از طرف وي باشد. 
ــازمان حج و  ــكيلات و اختيارات س ماده  30 آيين  نامه تش
ــت:  ــته اس اوقاف و امور خيريه، در اين خصوص بيان داش
ــم ولي فقيه يا  ــه اداره  امور موقوفه به حك ــواردي ك «در م
ــازمان است، كليه وظايف و مسئوليتهاي متولي به  قانون س

عهده  سازمان خواهد بود».
ب) فروشنده مال موقوف در اوقاف خاص 

ــام، بين دو فرض  ــز همانند اوقاف ع ــاف خاص ني در اوق
ــده  و براساس  وجود يا عدم وجود متولي، تفكيك قائل ش

آن، متصدي فروش را معين كرده اند:
ــاص داراي متولي  ــنده مال موقوف در اوقاف خ 1. فروش

خاص 
ــوف، بر دوش  ــاف، وظيفه  اداره  مال موق ــه اوق در اين گون
متولي است و بنابراين در موارد جواز بيع، متولي بايد اقدام 

به فروش عين موقوفه نمايد. 
ــل موجود به  ــيخ انصاري مي گويد: متولي بيع وقف، نس ش
ــل موجود از  ــه طوري كه بطن يا نس ــت ب همراه حاكم اس
ــتحقّان بعدي  ــم از جانب بطون و مس ــب خود و حاك جان
ــدي بيع وقف  ــه همراه يكديگر متص ــتند، ب كه موجود نيس
ــان در ادامه اين احتمال را كه متولي وقف،  ــند. ايش مي باش
ــرا متولي از  ــد، منتفي مي داند؛ زي ــدي بيع آن نيز باش متص
ــوط به وقف، منصوب  ــف، براي معظم امور مرب جانب واق
شده است كه بيع وقف نيز مي تواند از جمله  آن امور باشد. 
ــود دارد كه وظيفه  متولي، تنها  ــد اين احتمال نيز وج هرچن
ــد و نسبت به تبديل وقف، وظيفه  تصرف در خود عين باش

و اختياري، نداشته باشد.(31)
ــن اوقافي كه متولي خاص  ــام خميني(ره) بدون اينكه بي ام
ــند، تفكيك  ــد و اوقافي كه فاقد متولي خاص مي باش دارن
ــود، در اموري كه مصلحت، مراعات بطون، تعمير،  قائل ش
ــت، حاكم را و در  ــظ اصول و ... وقف بر آن راجع اس حف
ــت بردن،  ــات جزئي و منفع ــور راجع به اصلاح ــورد ام م

موقوف عليهم را متولي مي داند.(32) 
ــاص فاقد متولي  ــوف در اوقاف خ ــنده مال موق 2. فروش

خاص 
از آنجا كه در اوقاف خاص، عدم جعل متولي، اداره  موقوفه 
ــازد و موقوف عليهم (بطن موجود) قادر به  را مختل نمي س
ــند بنابراين در اين فرض، چنان كه از كلام  اداره  آن مي باش
ــر فروش به خود آنها  ــي از فقهاي اماميه برمي  آيد، ام برخ

واگذار خواهد شد.
ــت كه وقف در همه  ــا كه مبناي امام خميني اين اس از آنج
ــت و موقوف عليه  ــك و تحرير آن اس ــام آن، فك مل اقس
مالك رقبه  وقف نمي  شود، تصدي بيع وقف، توسط موقوف 
ــلمانان كه  ــت. در نتيجه حاكم و والي مس ــه منتفي اس علي
ــوارد جواز  ــت، در م ــه اش، حفظ مصالح عمومي اس وظيف
ــد بود. البته حفظ مصالح  ــع وقف، متصدي اين امر خواه بي
ــلام نيست؛ بلكه در  ــات اس ــط حاكم، از تأسيس عامه توس
ــه  حكومتها، در مواردي كه حافظي خاص براي مصالح  هم

عمومي نباشد، حفظ آن مصالح، برعهده  حاكم است.(33)
در ميان اقوال، قول نزديك به اصول و قواعد در باب وقف، 
ــرعي باشد، متولي بيع  ــت: اگر وقف داراي ناظر ش اين اس
ــود، در غير اين صورت، نوبت به  ــر وقف خواهد ب آن، ناظ
ــد؛ زيرا موقوف عليه نمي  تواند چنين  حاكم اسلامي مي  رس
ــد؛ چون اولاً، حق او تنها انتفاع است  ــته باش اختياري داش
ــلطه ندارد. ثانياً او نسبت  ــبت به عين و رقبه وقف، س و نس
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ــتحقاّن بعدي، داراي هيچ  گونه ولايتي  به حقوق بطون و مس
ــئول حفظ و صيانت از  ــت. اما متولي، بدون ترديد مس نيس
ــتبدال وقف به  اين وظيفه و  ــت و فروش و اس وقف نيز هس
ــي مي توان گفت كه  ــت و حت ــئوليت متولي، مربوط اس مس
مصداق روشن صيانت از اموال موقوفه، دخالت متولي، در 
ــتبدال وقف است تا مبادا وقف در  امور مربوط به بيع و اس
ــرض نابودي قرار گيرد و وقف از  ــن نقل و انتقال، در مع اي

بين رفته و باطل شود. 
ــكيلات و اختيارات  ــاده 1 قانون تش ــاس بند اول م براس
ــه مصوب 1363ش:  ــازمان حجّ و اوقاف و امور خيري س
ــات ... خاصه در صورتي كه مصلحت  « اداره امور موقوف
ــوف عليهم،  ــا رفع اختلاف موق ــون لاحقه و ي ــف و بط وق
ــد، به عهده  سازمان واگذار  متوقّف بر دخالت ولي فقيه باش
ــده است، بنابراين اصولاً سازمان حج و اوقاف، در اداره   ش
ــدون متولي)،  ــي و چه ب ــه داراي متول ــاف خاصه (چ اوق
دخالتي نمي  كند مگر اينكه مصلحت وقف يا نسلهاي بعدي 
و يا رفع اختلاف موقوف عليهم، متوقفّ بر دخالت سازمان 
باشد. اين مطلب با نظر امام خميني(ره) هماهنگي بيشتري 
دارد؛ چون ايشان نيز در آنچه مربوط به مصلحت، مراعات 
بطون، تعمير و حفظ اصول وقف و ... باشد، حاكم را متولي 
ــور مطلق مجاز به  ــت و موقوف عليهم را به ط ــته  اس دانس

تصرف نمي داند.
چنان كه گفته شد، مطابق ماده  32 آيين  نامه قانون تشكيلات 
ــاف و امور خيريه، فروش  ــازمان حج و اوق و اختيارات س
ــوه  تبديل آن، اعم از موقوفات خاص و  عين موقوفه و نح
ــت سازمان است، بنابراين در  عام، موكول به اجازه  سرپرس
ــد يا نباشد،  تمام موقوفات، خواه داراي متولي خاص باش
ــي  بايد اجازه   ــا خاص، قبل از هر اقدام ــد ي وقف عام باش

سرپرست سازمان را جلب نمود. 
ــه  امر بيع را  ــاف خاص، هرچند فقهاي امامي ــورد اوق در م
ــاس بند  محول به بطن موجود يا متولي نموده  اند، ولي براس
ــكيلات و اختيارات سازمان حج و  ب ماده  4 آيين  نامه تش
ــور خيريه كه مقرر مي دارد: «به منظور رعايت  اوقاف و ام
ــمت اخير بند اول  ــوف عليهم در اجراي قس مصلحت موق
ــكيلات و اختيارت سازمان حجّ و اوقاف  ماده  1 قانون تش
ــور خيريه در موقوفات خاص، ادارات حج و اوقاف و  و ام
ــروحه زير حسب مورد نظارت  امور خيريه، در موارد مش
يا دخالت خواهند كرد: الف) ... ب) فروش موقوفه و نحوه  
تبديل آن با رعايت ماده  24 اين آيين  نامه و مقرّرات قانون 
مدني».(34) براي حفظ حقوق بطون لاحق و به قيوميت از 

ــازمان حج و اوقاف، بر فروش و تبديل عين  طرف آنها، س
موقوفه، نظارت و دخالت خواهد كرد. 

ــر، اختلاف به وجود آيد  ــخيص متولي و ناظ هرگاه در تش
ــد. مطابق  ــا تعيين آن، براي موقوف عليهم مقدور نباش و ي
ــكيلات و اختيارات سازمان، تشخيص  ماده 14 قانون تش
ــوف عليهم (با رعايت ماده  7 اين قانون  متولي و ناظر موق
ــت. بنابراين  ــعب تحقيق اوقاف اس و تبصره  هاي آن) با ش
مطابق ماده 7 قانون مذكور بررسي راجع به متولي، برعهده  
ــه آن، برعهده  دادگاه  ــعب تحقيق و صدور حكم راجع ب ش

مي  باشد.
ــكيل دادگاههاي عمومي و  ــه به تصويب قانون تش با توج
ــاوي، اختلافات  ــيدگي به دع انقلاب و صلاحيت عام رس

راجع به متولي، برعهده   دادگاههاي عمومي است.
ــراي فروش  ــال 1351ش ب ــاف س ــون اوق ــاس قان براس
ــي، مجوز فروش يافته  ــه اي كه برابر مواد قانون مدن موقوف
بود، بايد قبلاً نظر شوراي عالي اوقاف خواسته مي  شد و به  
اين منظور بايد پيشنهاد مستدل به شوراي مذكور گزارش و 
پس از موافقت شورا، نسبت به فروش آن اقدام مي    گرديد، 
ــازمان  ــنهاد س ــوراي مذكور مركب از يازده نفر، به پيش ش

اوقاف و صدور حكم، توسط نخست وزير بود.(35) 
در رابطه با موقوفاتي كه طبق قانون اصلاحات اراضي، قبل 
ــلامي و يا با توجه به قوانين ديگري فروخته  از انقلاب اس
ــت، مطابق ماده 2 «آيين  نامه ابطال اسناد فروش  ــده اس ش
ــات، آب و اراضي موقوفه» مصوب 1363ش، ادارات  رقب
اوقاف و متوليّان مكلّفند كه با توجه به سوابق و مراجعه به 
ادارات ثبت و ملاحظه دفتر توزيع اظهارنامه و ساير سوابق 
ــيده يا به صورتي به  ــي، از موقوفاتي كه به فروش رس ثبت
ــند، صورت برداري و همراه  ملكيت اشخاص درآمده باش
ــال  ــازمان مركزي اوقاف ارس ــتندات و دلايل به س با مس
دارند، تا موضوع، در كميسيوني مركب از افراد صاحب نظر 
ــكيل  ــازمان اوقاف تش كه زيرنظر نماينده ولي فقيه، در س

مي شود، بررسي و به ترتيب زير اقدام شود: 
1. در صورتي كه كميسيون تشخيص دهد، فروش رقبات با 
مجوز شرعي انجام پذيرفته يا براساس موازين شرعي قابل 

تأييد است، نظر خود را اعلام خواهد نمود. 
ــروش يا تبديل  ــخيص دهد كه ف ــيون تش 2. هرگاه كميس
ــت. نظر  ــرعي بوده اس موقوفات به ملكيت، بدون مجوز ش
ــلام مي  نمايد. چنانچه طرف به نظر  ــود را در اين باره اع خ
ــيون تمكين نمايد، مراتب به اداره ثبت، جهت بطلان  كميس
ــند به نام موقوفه، اعلام  ــند از دفاتر مربوطه و صدور س س
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ــيون، مورد اعتراض  ــردد و در صورتي كه نظر كميس مي  گ
ــود، موضوع در دادگاه مدني خاص، مطرح و تعيين  واقع ش

تكليف مي شود.(36) 
ج) فروش مال موقوف به طريقه مزايده 

ــال ملكيت عين  ــل در موقوفات، عدم انتق ــا كه اص از آنج
ــت و قابليت نقل و انتقال را ندارند، در مواردي  موقوفه اس
ــت و يا  ــتفاده از آن، ديگر به آن صورت ممكن نيس كه اس
ــم مي گردد و ...، برخي از  ــب نزاع ميان موقوف عليه موج
ــن مي  طلبد كه  ــمرده اند. بنابراي ــا فروش آن را جايز ش فقه
ــت و توجه را به خرج  ــروش آنها نهايت احتياط، دق در ف
ــه متولي بيع، بايد مراعات غرض واقف و حقوق  داد؛ چراك
ــلهاي  ــوف عليهم (اعم از بطن موجود و نس و مصالح موق
ــيوه  فروش اين موقوفات در  بعدي) را بنمايد. متأسفانه ش
ــلامي، به طور صريح از جانب فقها بيان نشده است.  فقه اس
ــا فقهاي احناف در لابه لاي عبارات خود، در خصوص  تنه

استبدال موقوفات، اشاراتي داشته  اند:
ــرايط بيع و استبدال موقوفه در فقه  ابن عابدين در ضمن ش
ــور كلّي منفعتي  ــي  دارد: هرگاه موقوفه به ط ــي بيان م حنف
ــد و يا اينكه سود آن، كفاف هزينه  ها و مخارج  نداشته باش
ــروط به شرايط زير، استبدال آن  نگهداري آن را نكند، مش
ــت. يكي از شرايطي كه مي آورد اين است: بيع به  جايز اس
ــي صورت نگيرد كه عملاً قابل اغماض نباشد. غبن فاحش

 (37)
از اين بند در موارد جواز بيع موقوفات، استنباط مي شود كه 
ــلهاي  موقوفه بايد به قيمت روز و چون متعرض حقوق نس
بعدي مي  شود، به حداكثر قيمت فروخته شود. در اصطلاح 

امروزي از آن به «مزايده» تعبير مي  شود. 
شايد علت عدم ذكر اين شيوه توسط فقها، به خاطر وضوح 
ــتر معاملاتي كه در جهان تحقّق  ــد؛ چون بيش آن بوده باش
ــوند. به اين معني  مي  پذيرند، حمل بر معاملات غبني مي  ش
ــت بالا عرضه و  ــعي مي  كند كالا را با قيم ــنده س كه فروش
ــعي خريدار نيز  خريدار را مغبون نمايد و در مقابل تمام س
ــت نازل تري بخرد. بنابراين  ــت كه مبيع را به قيم بر اين اس
ــه كار بيندازد كه  ــودش را ب ــعي خ ــنده بايد تمام س فروش

بالاترين قيمت را از خريدار بستاند. 
ــيوه  ــلامي، به خصوص فقه  اماميه، ش ــه تبعيت از فقه اس ب
فروش اموال موقوفه در مواردي كه فروش آن جايز است، 
ــت. بنابراين  ــته اس در قانون مدني ما نيز صريحاً بيان نگش
براي دستيابي به حكم آن بايد دامنگير ملاك مواد ديگر از 

قانون شد تا حكم آن را استنباط نماييم. 

در ماده  11 آيين  نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات 
سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريه آمده است: «به منظور 
ــرداري صحيح، بايد رقبات  رعايت مصلحت وقف و بهره  ب
ــه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانين مربوطه و با  موقوف
ــي ... از طريق  ــمي يا خبره محلّ ــناس رس جلب نظر كارش

مزايده، به اجاره واگذار نمود ...». 
ــع آن براي مدت  ــاره  موقوفه، تنها مناف ــا كه در اج از آنج
محدودي واگذار مي  شود و خطر نابودي، وقف و موقوفه را 
ــد نمي  كند. بنابراين مطابق ملاك ماده  فوق و خصوصاً  تهدي
ــوان گفت كه با  ــذار در حفظ موقوفات، مي  ت ــر قانون گ نظ
ــال موقوف كه خطر  ــل اولويت در فروش م ــتناد به دلي اس
ــود دارد، انتقال بايد با مزايده انجام  ــن رفتن وقف وج از بي
پذيرد. مطابق ماده  15 «آيين  نامه نحوه  انتخاب و بركناري، 
ــرايط و حدود و اختيارات و وظايف امين يا هيئت امناء  ش
ــواردي كه فروش هدايا  ــن مذهبي و موقوفات» در م اماك
ــتفاده اماكن  ــوال منقول زايد بر احتياج يا غير قابل اس و ام
ــخصات كامل  ــد، بايد علّت فروش با مش مذهبي لازم باش
ــياء از طرف اداره  حج و اوقاف و امور خيريه محل ذكر  اش
ــق مزايده  حضوري در معرض فروش قرار  گردد و به طري
ــول تابع اوقاف، فروش  ــرد ...». حال اگر در اموال منق گي
بدون مزايده به عمل نمي  آيد. در مورد اموال منقول موقوفه 
ــق اولي، فروش از طريق مزايده و به  يا غيرمنقول، به طري
ــب و مقتضي همچون اعلان در مكانهاي  ــيوه هاي مناس ش
عمومي مثل مساجد و درج و انتشار آگهي در روزنامه هاي 

محلى خواهد بود.

نتيجه گيري
از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت:

ــر مالكيت  ــال موقوف، از نظ ــت م ــوص وضعي 1. در خص
ــيماتي كه براي آن  ــاس تقس ــد از تحقق وقف، براس آن بع
ــد همانند برخي  ــد كه باي ــر گرفته اند، به نظر مي رس در نظ
ــف عام و وقف  ــاي اماميه، ميان وق ــا، از جمله فقه از فقه
ــروش و متصدي فروش آن،  ــاص، به خصوص از نظر ف خ
قائل به تفكيك شد. همچنين شايان ذكر است كه هم اكنون 
ــم بنابراين با  ــته زندگي مي كني در دنيايي متفاوت از گذش
ــي، وضع قانون  ــات زماني و مكان ــري از مقتضي تأثيرپذي
ــكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و نيز ديدگاه  تش
برخي از حقوقدانان، مي بايست موقوفه را داراي شخصيت 
حقوقي بدانيم و بر همين اساس بهتر است كه حداقل از نظر 

قانوني، مالكيت آن، متعلق به اين شخصيت حقوقي شود.
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ــه در برخي از موارد  ــئله ك 2. در صورت پذيرش اين مس
ــاس  – همان طور كه عده اي از فقها، فروش اوقاف را براس
ــته اند – فروش آن جايز باشد، در اين  شرايطي جايز دانس
ــخصي باشد كه شرايط لازم  حالت، متصدي فروش بايد ش

براي اين امر خطير را دارا باشد.
ــف را مي توان از جمله عقود  ــا توجه به اينكه عقد وق 3. ب

تشريفاتي به شمار آورد، بنابراين فروش آن نيز بايد همراه 
ــرد، بدين معني كه  ــود صورت پذي ــريفات خاص خ با تش
ــاس آنچه كه در متن آمده است -  بايد  فروش آن – براس
ــق مزايده و با  ــازمان حج و اوقاف و از طري ــا دخالت س ب

شيوه اي مناسب و مقتضي، به عمل آيد.

ــيط، ج2، ماده  ــاده وقف؛ المعجم الوس ــان العرب، م 1. لس
وقف؛ لغت نامه، حرف(و)؛ مجمع البحرين، ماده وقف؛ معجم 

مقاييس اللغة، ج6، ص135.
ــوط، شيخ  ــرح الكبير، ج5، ص356؛ المبس 2.المغني و الش

طوسي، ج3، ص286.
3. صحيح مسلم، ج11، ص86.

ــي بيع وقف  ــي، امامي، ج1، ص73؛ بررس ــوق مدن 4. حق
ــرح قانون مدني، ج1،  ــدگاه فقه و حقوق، ص18؛ ش از دي

ص24.
5. بررسي بيع وقف از ديدگاه فقه وحقوق، ص20.

6. محاضرات في الوقف، ص354؛ الحدائق الناظرة، ج22، 
ص182. 

ــف،  ــت و وق ــف، ص340؛ وصي ــي الوق ــرات ف 7. محاض
ص214.

8. محاضرات في الوقف، ص 354؛ الحدائق الناظرة، ج22، 
ص182.

9. ر.ك: همان.
ــاج،  ــراج الوه ــاج، ج3، ص489؛ الس ــي المحت 10. مغن

ص230؛ تحرير الوسيلة، ج2، ص84.
ــة البهية في  ــي الوقف، ص345؛ الروض ــرات ف 11. محاض

شرح اللمعة الدمشقية، ج1، ص300.
12. المغني و الشرح الكبير، ج6، ص236.
13. المبسوط، شيخ طوسي، ج3، ص301.

14. المختصر النافع، ص256.
15. الوقف و احكامه، ص244؛ مسائل الأحوال الشخصية، 

ص514.
ــلامي بين النظرية و التطبيق، صص264- 16. الوقف الإس

.267
ــي تطبيقي فروش اموال موقوفه در فقه مقارن و  17. بررس

حقوق موضوعه، ص139.
ــرح الكبير، ج4، ص92؛  ــوقي علي الش ــية الدس 18. حاش

الموسوعة الفقهية الكويتية، جزء6، ص324.
ــروش عين موقوفه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي  19. ف

در حقوق مصر، ص130.
20. كتاب المكاسب، ج10، ص108.

21. همان.
22. حقوق مدني، امامي، ج1، ص92.

23. حقوق مدني، كاتوزيان، ج3، ص263.
24. الأشباه و النظائر، جزء1، ص219.

ــة و التطبيق، ص265؛  ــن النظري ــلامي بي 25. الوقف الإس
المبسوط، سرخسي، ج12، صص41و42.

26. الوقف الإسلامي بين النظرية و التطبيق، ص340.
27. منهاج الصالحين، جزء2، ص29.

28. مجموعه قوانين و مقررات اوقاف، ص96.
29. مسالك الأفهام، ج1، ص174.

30. منهاج الصالحين، جزء2، ص29.
31. كتاب المكاسب، ج10، ص169.

ــروش عين موقوفه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي  32. ف
در حقوق مصر، ص134.

33. كتاب البيع، ج3، صص156-150.
ــروش عين موقوفه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي  34. ف

در حقوق مصر، صص137و138.
35. وقف در ايران، ص106.

ــروش عين موقوفه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي  36. ف
در حقوق مصر، صص137و138.

ــزء4،  ــار، ج ــدر المخت ــي ال ــار عل ــية ردّ المخت 37. حاش
صص338و339.

پي نوشتها
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    كتابنامه
ــازمان حجّ و  ــكيلات و اختيارات س 1. آيين نامه قانون تش

اوقاف و امور خيريه.
ــية ردّ المختار علي الدر  ــن عابدين، محمّد امين، حاش 2. اب

المختار، جزء4، بيروت، دارالفكر، 1421ق/ 2000م.
3. ابن فارس بن زكرياّ، أبوالحسن، معجم مقاييس اللّغة، ج6، 

بي جا، مكتب الأعلام الإسلامي، بي تا.
ــرح  ــمس الدّين، المغني و الشّ 4. ابن قدامه، موفقّ الدّين و ش

الكبير، ج5و6، بيروت، دارالفكر، بي تا.
ــر ادب الحوزة،  ــم، نش ــرب، ق ــان  الع ــور، لس ــن منظ 5. اب

1364ش.
6. ابن نجيم، زين الدّين ابواسحاق، الأشباه و النظّائر، جزء1، 

كتاب الوقف، مكتبة الشاملة، اصدار الثاني.
ــرات في الوقف، قاهره، دارالفكر  7. ابوزهره، محمّد، محاض

العربي، بي تا.
ــتاني، فؤاد، المعجم  الوسيط، ج2، (ماده وَقَفَ)،  8. افرام البس
ــلامي،  ــارات اس ــدر ريگي، تهران، انتش ــد بن ــه محمّ ترجم

1382ش.
9. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج1، تهران، كتاب فروشي 

اسلامي، 1385ش.
ــب، ج10، قم، مؤسسة  10. انصاري، مرتضي، كتاب المكاس

دارالكتاب، چاپ دوّم، 1364ش.
ــف، الحدائق الناّظرة، ج22، قم، انتشارات  11. بحراني، يوس

اسلامي وابسته به جامعه مدرّسين، بي تا.
12. حائري شاه باغ، سيدعلي، شرح قانون مدني، ج1، تهران، 

انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ دوّم، 1382ش.
13. خوئي، سيد ابوالقاسم، منهاج الصّالحين، جزء2، تهران، 

مكتبة لطفي، چاپ دوم، 1352ش.
ــرح الكبير، ج4،  ــية الدّسوقي علي ش ــوقي، حاش 14. الدّس

بيروت، دارالفكر، بي تا.
15. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، حرف «واو»، تهران، چاپ 

دانشگاه تهران، 1372ش.
ــي، ابوالفضل، فروش عين موقوفه در حقوق  16. زارع بيدك
ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر، پايان نامه كارشناسي 
ــت ماه  ــگاه  امام صادق (ع)، ارديبهش ــته دانش ــد پيوس ارش

1377ش.
ــراج الوهاج، بيروت،  ــراوي، محمّد ، الس ــري الغم 17. الزه

دارالفكر، 1415ق/ 1995م.
ــهيد ثاني، الروضة البهيةّ في شرح  18. زين الدّين بن علي، ش

اللمعة الدمشقيةّ، ج1، بي جا، بي نا، بي تا.
19. همو، مسالك الأفهام، ج1، قم، مكتبة بصيرتي، بي تا.

ــمس الدّين، المبسوط، ج12، مصر، مطبعة  20. سرخسي، ش
السّعادة، بي تا.

ــعيد صبري، عكرمه، الوقف الإسلامي بين النظرية و  21. س
التطبيق، اردن، دارالنفّائس، چاپ اول، 1428ق/ 2008م.

ــلطاني آذر، عمر، بررسي تطبيقي  فروش  اموال موقوفه  22. س
ــي  ــوق موضوعه، پايان نامه كارشناس ــارن و  حق در فقه مق
ارشد دانشكده فقه  و  حقوق  دانشگاه مذاهب اسلامي تهران، 

شهريور 1388ش.
ــافعي،  ــالم الش ــي و س ــان عل ــربناصي، روض 23. سيدّش
ــق،  ــخصيةّ، دمش ــوال الش ــائل الأح ــادي، مس جابرعبداله

منشورات الحلبي الحقوقية، 2000م.
ــربيني، شمس الدّين محمّد بن محمّد الخطيب، مغني  24. الش

المحتاج، ج3، قاهره، المكتبة التوّفيقيةّ، بي تا.
ــف و احكامه، بيروت،  ــمس الدّين، محمّدجعفر، الوق 25. ش

دارالهادي، چاپ اول، 1426ق/ 2005م.
ــاده «وَقَفَ»،  ــن، مجمع البحرين، م ــي، فخرالدّي 26. طريح

تهران، مكتبة المرتضويةّ، بي تا.
ــي، محمّد بن حسن، المبسوط، ج3، تهران، مكتبة  27. طوس

المرتضويةّ، بي تا.
ــروزش، روح االله، مجموعه قوانين و مقررات اوقاف،  28. ف

تهران، انتشارات خرسندي، چاپ دوم، 1387ش.
29. قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حجّ و اوقاف.

30. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران.
ــران، كتابخانه  ــان، ناصر، حقوق مدني، ج3، ته 31. كاتوزي

گنج دانش، چاپ چهارم، 1387ش.
ــف در ايران، تهران،  ــوي رجائي، مينودخت، وق 32. مصطف

كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 1351ش.
ــف، ترجمه  ــم، وصيتّ و وق ــني، هاش ــروف الحس 33. مع
ــهاي اسلامي، چاپ اول،  ــهد، بنياد پژوهش عزيز فيضي، مش

1380ش.
ــف از ديدگاه فقه و  ــي بيع وق 34. ملك زاده، فهيمه، بررس

حقوق، بي جا، انتشارات دبيزش، 1385ش.
35. موسوي خميني، سيد روح االله، تحريرالوسيلة، ج2، قم، 

مؤسسه اسماعيليان، بي تا.
36. همو، كتاب البيع، ج3، قم، مطبعة مهر، بي تا.

37. نجم الدّين، جعفر بن حسن، المختصر الناّفع، قم، مؤسسة 
البعثة، چاپ دوم، 1416ق.

ــؤون الإسلاميةّ، الموسوعة الفقهيةّ  38. وزارة الأوقاف و الش
الكويتيةّ، جزء6، كويت، دارالسّلاسل، بي تا.
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